
حسین حسیني نژاد
عکس: اعظم لاریجاني

گفت وگو با دكتر محمود اماني طهرانی
مدیركل دفتر تألیف كتاب هاي درسي

نوشتــــن، 
فصل مشترک همة ساحت های یادگیری

 اشاره
اگر نوشتن را یكي از مهارت هاي پایة یادگیري در همة حوزه ها 
بدانیم و نه حوزه اي مجزا و محدود به درس نگارش، اهمیت توجه 

به این مهارت بیشتر روشن مي شود.
برطرف كردن مشكل اساسيِ »ضعف در نوشتن« در اكثر افراد 
جامعه، توجه همه جانبه به این مسئله را در نظام آموزشي مي طلبد.

مهمان دكتر اماني مدیركل دفتر تألیف كتب درسي ابتدایي و 

متوسطة نظري شدیم تا دربارة این موضوع, و برنامه هاي این دفتر 
در زمینة توجه به حوزة نوشتن گفت وگو كنیم.

براي ورود به بحث، علاقه مندیم از دیدگاه  شــما در 
حوزة نوشتن، بیشتر اطلاع پیدا كنیم.

من نوشتن را از مهم ترین ابعاد آموزش و رشد مي دانم. آموزش 
جامع نوشتن براي آحاد شهروندان و دانش آموزان از مهم ترین 
مأموریت هاي نظام رســمي آموزش وپرورش است. البته منظور 
ما از نوشــتن نه املا به معني درست نویسي است و نه انشا به 
معناي رایج و جاري كه امروزه در كشور ما هست. آنچه از 
نوشتن و نگارش مورد تأكید است، درواقع 
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آنچه از نوشتن 
و نگارش مورد 

تأكید است، انواع 
نوشتن است كه 

براي رساندن 
مقصودهاي 

مختلف صورت 
مي گیرد و 

طبقه بندي هاي 
مختلفي دارد. 
نوشتن علمي، 
نوشتن انواع 

گزارش ها، 
نوشتن خلاقانه، 

نوشتن هاي 
گروهي و تكنیكي 

همه در آن جاي 
مي گیرد. نوشتن 
ادبي تنها بخشي 

از آن است

انواع نوشتن است كه براي رساندن مقصودهاي مختلف صورت 
مي گیرد و طبقه بندي هاي مختلفي دارد. نوشتن علمي، نوشتن 
انواع گزارش ها، نوشتن خلاقانه، نوشتن هاي گروهي و تكنیكي 
همه در آن جاي مي گیرد. نوشتن ادبي تنها بخشي از آن است 
كه در جاي خود بسیار مهم است و دربرگیرندة داستان نویسي، 
روایات، زندگي نامه، زندگي نامة خودنوشت )اتوبیوگرافي(، نقد و 

تحلیل، توصیف، تحلیل و تفسیر و... .
اهمیت عمدة  نوشتن، متصل بودن به تفكر و استدلال است. 
بي دلیل نیســت كه عنوان كتاب خانــم واتانابه »پرورش هنر 
استدلال«  كه دربارة نوشتن و مقایسه تحلیل نوشتن در ژاپن و 

امریکاست ،به مسئلة استدلال مرتبط مي شود.
به دلیل نگاه گســترده بــه موضوع نوشــتن و اقداماتي كه 
خوشــبختانه در نظام آموزشي انجام شــده، در تمام پایه هاي 
تحصیلي در كنار كتاب فارســي كتابي با عنوان نگارش موجود 
اســت. از دید من، نوشــتن به درس ادبیات اختصاص ندارد و 

مهارتي عام است براي رشد فكري بچه ها. 
در این نوع از نگارش، نگاه تكنیكي خیلي مهم است. گرچه ما 
این حركت را آغاز كرده ایم ولي نســبت به كشورهاي غربي در 
فاز اول این كار هســتیم و در فازهاي بعدي باید اقدامات جدي 
در باب تقویت وجه فني انجام دهیم. با توسعة فناوري اطلاعات 
و ارتباطات، آیندة نوشــتن روزبه روز مهم تر از گذشــته است و 
نه تنها اهمیت آن كاهش پیدا نمي كند بلكه مخاطب هر نوشته 
ده ها برابر قبل است. نگارش در همة  دروس اعم از دیني، علوم، 
اجتماعي، ریاضي و... مطرح است. مثلثي كه من همه جا مطرح 
مي كنم، تحت عنوان »مثلث یادگیري مطلوب« درواقع، داراي 

سه ضلع طراحي آموزشي، رســانه هاي پرشمار یادگیري 
و برونــداد اســت. بخش عمدة ارائه یــا برونداد مبتني 

بر نگارش اســت؛ حتي ارائة ویدیویي و... كه همگي 
مبتني بر متن است. در جامعة ما بي حساب حرف 

زدن خیلي رایج است و بي سوادي در بي حساب 
حرف زدن ها به آســاني آشــكار مي شود، اما 

چون شــفاهي اســت مورد پیگیــرد قرار 
نمي گیرد. بدون اســتناد صحبت كردن 
و نیــز عددهــا، آمارهــا و تعمیم هاي 
بي حســاب و تلفظ هاي غلط نشان این 

اســت كه افراد با وجود داشتن دكتري، 
لیسانس و فوق لیسانس باسواد نشده اند.

نوشــتن یكي از راه هایي است كه مي تواند این وضع را به طور 
جدي بهبود بخشــد. گاهــي در كتاب هاي درســي مي بینیم 
جملاتي هســت كه اگر كســي بیاید بگوید منبع آن چیست، 
شــاید نویسنده نتواند توضیح دهد. در فضاي علمي كسي حق 
ندارد بدون اســتناد حرف بزند و تنها مي تواند نظریه هاي خود 
را در چارچوب هاي خاص بیان كند. در نوشــته هاي توصیفي، 
دقیــق حرف زدن و اعتبار علمي مســئلة مهمي اســت. براي 

مثال، در آزمون IELTS دو موضوع به شما 
مي دهند: یك مطلب توصیفي و دیگري مطلب 
تحلیلي. شــما در مطلب توصیفي حق اظهار 
نظر ندارید ولي در بخش تحلیلي باید تكنیك 
داشــته باشید؛ موضوع را بگویید و بعد موضع 
خود را هم نســبت به موضوع بیان كنید. حق 
ندارید یك ســویه نظر بدهیــد. این ها الفباي 
نوشتن تحلیلي اســت. در هر صورت، به نظر 
من نوشتن موضوع مشترك همة ساحت هاي 
یادگیري است و وجه اصلي آن ارائه است كه 

افراد را بسیار رشد مي دهد و مي پروراند.
نوشــتن یك مسئلة عمیق توسعه اي در كل 
جامعه است و بسیاري از سوءفهم ها از ضعف 
در آن اســت. به نظر من، یكــي از مهم ترین 
مســئولیت هاي نظام آموزشي كشور آموزش 
نوشتن است. ما هنوز در كشورمان گروه هاي 
حرفه اي در حوزة نوشــتن نداریم. من خیلي 
تلاش كردم تــا مجموعــه اي از مهارت هاي 
نوشــتن در نظام هاي آموزشي دنیا تهیه كنم 
و در اختیار گروه هاي درسي بگذارم تا با مدل 

»تكنیكال رایتینگ« آشنا بشوند.

دیدگاه هاي شما بسیار روشن است ولي 
ورود آن به برنامه هاي درسي با توجه به 

مسئولیت شما بسیار كند است. به نظر شما چه موانعي 
سر راه هست كه مانع اجرایي شدن آن مي شود؟

در كار حرفه اي ما مثلثي هســت كــه یك ضلع آن 
طراحي برنامة درسي است كه در این طراحي 
ما باید نقشه ها را بچینیم. ضلع دوم، تدوین 
برنامة  درسي اســت؛  یعني تولید برنامة 
آموزشي مورد نیاز. ضلع سوم آن اجراي 
برنامة درسي است. اگر در یكي از این 
سه بعد ضعف داشتید، برنامة شما عملًا 
اجرا نمي شــود. در این نوع مســائل، 
چرخه اي باید طي شود كه یك دورة ده 
ســاله دارد. قرار گرفتن نوشتن و نگارش 
به عنــوان جزء اصلي در كنار كتاب فارســي، یك قدم به پیش 
بــود و در پــاره اي از كتاب ها با تغییر نــام و در پاره اي دیگر با 
تألیف جدیدي انجام شد؛ یعني در این فضا شش كتاب تألیف 
شــد. نگارش هفتم، هشــتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم كه 
كتاب هاي كامــلًا جدیدي بودند. پــس، این گونه نبود كه كار 
متوقف شــود. در طراحي و تدوین قدم هایي برداشته شد و به 
مدارس رفته و در حال اجراست و من معتقدم این یك حركت 
به پیش بود. این كتاب ها در مسیر حركت نمرة قبولي گرفته اند. 

داد
ون 

ـر
ــ

ب

یادگیری 
مطلـوب

طراحی آموزشی

رسانه های پرشمار
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البته حرفه اي شــدن ده سالي زمان مي خواهد. در همین حین 
كه نسخه یك چرخة طراحي و تدوین و اجرا را مي گذراند، باید 
بررســي ها، پژوهش ها، مطالعات بین المللي، كسب تجربه هاي 
دیگران یعني شــكل گیري نقطه هاي بهبــود و حتي اصلاح و 

بازنگري و تجدید تألیف این برنامه به وجود بیاید.
معمولًا این كارها پذیراي اصلاحات پیاپي و زودگذر نیستند و 
بایــد چرخه را خیلي با جدیت اجرا كرد. من معتقدم كه باید از 
كاري كه در این شش سال انجام شده است یا حداقل دورة هفت 
و هشــت و نه یك ارزشیابي دوره اي بشــود و در آن ارزشیابي، 
اطلاعات مربوط به برنامه، مواد آموزشــي و نتایج عنوان شود و 
عنصرهایي كه به بهبود نیاز دارند، مشخص گردد. كند بودن آن 
به این خاطر است كه ما خیلي دیر شروع كردیم. وقتي هم كه 
شــروع كردیم، آن بدنة نیروي قوي ویژة این 

كار را نداشتیم.
مي خواهم بگویم كه مسیر حركتي كه صورت 
گرفته، مسیر درستي است. این طور كارها باید 
زمان طبیعي رشد را طي كند. آفتي كه ممكن 
است به این كارها بخورد این است كه جدیت 
آن ها در طول زمان كم رنگ شود و از بین برود.

باز تأكید مي كنم كه باید بین آن ســه ضلع 
مثلث تفكیك قائل شــد. ادعــاي ما در برنامة 
جدید این اســت كه ما برنامــه داریم، برنامة 
درســي طراحي كرده ایم و براي آن نقشه ارائه 
داده ایم. البته در این طراحي براي شش سال 
ابتدایي تألیف نشده و كتاب ها همان كتاب هاي 
قبلي اســت. بعدها باید به تجدید تألیف آ ن ها 
هم برســیم. قبلًا كتاب »بنویســیم« بوده كه 
طبق این نقشه نبوده اســت. عجالتاً نام آن ها هم شده نگارش 
كه نوعي حركت ظاهر به باطن اســت اما شش كتاب بعدي كه 
تألیف شــده، مبتني بر همین برنامه اســت. در فاز دوم تدوین 
و تولید كتاب هاي درســي باید كار برنامه از نظر صاحب نظران 
و دیــدگاه  آن ها و نیز كار تدوین مواد آموزشــي و تولید از دید 

تجربه هاي جهاني را مورد توجه قرار دهیم.

 چالش اجرا
 البته اجرا هم براي خود، مسائل زیادي دارد. ضروري است كه 
هر یك از آن ها را جداگانه ببینیم؛ چرا كه خیلي از مواقع ممكن 
اســت برنامه اي در مرحلة طراحــي و تدوین نمرة قبولي خوبي 
داشــته باشــد اما آنچه نمي گذارد این برنامه به كامیابي برسد، 
اجراي ضعیف آن است و این اجراي ضعیف برمي گردد به شرایط 
مختلفي كه در مدارس حاكم اســت. مثل اهمیتي كه براي این 
درس قائل اند و نیروي انســاني كه براي اجراي آن به كار گرفته 
مي شود و مسائلي كه از دست برنامه ریزان و تولیدكنندگان مواد 

آموزشي خارج است.
اگر هركدام از این ها جداگانه بررسي شود، تكلیف جاهایي كه 
باید به طور جدي به آن ها پرداخت روشن مي شود. تصور من این 
اســت كه یك برنامه ممكن است نمرة هر یك از این اجزایش با 
هم متفاوت باشــد. در یك مرحله نمــرة قبولي بگیرد و در یك 
مرحله نه. یك برنامة ضعیف را یك اجراي خوب مي تواند به نمرة  

قبولي برساند و به عكس.
اگر ما به سرعت، قبل از اینكه عامل اصلي و نقص را بیابیم با یك 
حكم كلي بگوییم كامیابي لازم را نداشته ایم، نمي توانیم به نتیجة 
مطلوب برســیم. در هر برنامه، به طور معمول گروه ایجادكنندة 
برنامه ، بیشترین فهم را از برنامه و بیشترین ایمان را به آن دارند. 
در بعضي از زمینه ها ســلایق، رویكردها و دیدگاه هاي متفاوتي 
وجــود دارد. اما در بعضي زمینه ها تقریباً نوعي تفاهم جهاني به 
وجود آمده اســت. در حوزة آموزشي من كه آموزش علم است، 
یك تفاهم جهاني وجود دارد. تكالیف، دیســیپلین، مهارت ها و 

متن ها و انتظارات عملكردهاي بچه ها در آن معلوم است.
كشــورها به نســبت پیشــرفت در عملیاتي كردن آموزش و 
آزمون ها و... با هم متفاوت اند نه در ســوگیري اساسي. البته در 
بعضي زمینه ها مثل زبان آموزي نظریه ها خیلي با هم متفاوت اند. 
در همین شروع آموزش زبان فارسي در ایران چند گروه نظرات 
صددرصد متفاوتي داشتند. یك گروه نگاه گشتالتي دارند، بعضي 
روي بخش خواني و بعضي روي كارهاي بینابیني فكر مي كنند 
و... . در این گونه موارد، رسیدن به توافقي همه جانبه بعید است 
اما مهم این است كه كار انســجام دروني داشته باشد و اجماع 
كارشناسي هم باشد و نظریة رقیب هم در آن باشد و مهم اینكه 

بتوان آن را خوب اجرا كرد.

 در فضاي علمي 
كسي حق ندارد 
بدون استناد 
حرف بزند و 
تنها مي تواند 
نظریه هاي خود را 
در چارچوب هاي 
خاص بیان كند. 
در نوشته هاي 
توصیفي، دقت 
علمي مسئلة 
مهمي است
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 برون سپاري تألیف
با توجــه به ظرفیت هاي غني خــارج از نظام اداري 
آموزش وپــرورش در زمینة تولید محتوا و حتي تدوین 
كتاب درسي، آیا این امكان فراهم شده است كه از این 

ظرفیت  به خوبي استفاده شود؟
مي دانید كه این كتاب ها در بستر زماني بسیار فشرده اي پایه به 
پایه تألیف مي شود. در این گونه فضاها زمان نیست كه گروه هایي 
را بیاورید و كارها را به آن ها تفهیم كنید و بسپارید و ببینید آیا 
مي تواننــد آن را انجام دهند یا نمي توانند ؛یعني در ظرف زماني 
تولید سال به سال افرادي را كه با برنامة فعلي مرتبط نبوده اند، 
نمي توانید مدیریت كنید و كار ریسك پذیر هم نیست. یك موقع 
در فضــاي آزاد مي خواهید كتابي تألیف كنیــد و زمان مطرح 
نیست ولي در اینجا باید كتاب در اول مهر آماده باشد. پس باید 
این كار را به كسي بسپارید كه مطمئن باشید دیدگاه را مي داند 

و كتاب را مي نویسد.
الان ما در كتاب زبان انگلیسي این كار را كرده ایم و با سفارش 
كارها را مي خریم. در خیلي از زمینه ها مي شــود این كار را انجام 
داد. من معتقدم كه مي شــود چندتألیفی هم باشد. هیچ دلیلي 
ندارد كه نگارش ما تك تألیفي باشــد. نه منبع كنكور اســت و 
نه درســي اســت كه بگوییم فقط این گروه بلد است و دیگري 
نمي داند. فقط باید به نقطه اي برســیم كه بتوانیم سفارش كار را 
بدهیم. به ویژه اینكه اســتانداردهاي نگارش در این چند سال به 
خوبي تولید شده و در دسترس است. مي توانیم چنین كاري را به 

زودي آغاز كنیم و فراخوان بدهیم.
من خیلي تلاش مي كنم كه فضاي تولید از انحصارها بیرون بیاید.

 نوشتن بین برنامه اي
نوشتن بین برنامه اي كه شما خیلي 
مدافع آن هســتید، هم اكنون در 
چه مرحله اي اســت؟ در بعضي از 
كتاب ها و دروس شاهد فعالیت هاي 
این  اغلب  اما  هســتیم  نوشتاري 
و  جزیره اند  به صــورت  فعالیت ها 
ارتباط طولي و عرضي با هم ندارند. 
این ها  به  كه  برنامه اي هســت  آیا 
جهت بدهد و همــه را با هم پیش 

ببرد؟ مثلًا در علوم، ریاضیات، تاریخ، 
هنر، ادبیات و... شــاهد یك برنامة یكپارچة نوشتاري 
باشیم؟ اگر بخواهیم آموزش نوشتن را فقط به معلمان 
ادبیات بسپاریم، در حق آنان اجحاف مي شود؛ زیرا همة 

معلمان به سهم خود مسئول آموزش نوشتن اند.
ســازمان در مرحلة مطالبه از گروه ها و مؤلفان است؛ یعني از 
همة  مؤلفان كتاب هاي درسي دورة متوسطه خواسته ایم كه از 
جنس نوشتن، در كتاب، تمرین داشته باشند اما طرحي جامع 
بــراي این موضوع نداریم و باید بــراي آن ماكروپلن یا طرحي 
تهیه كنیم كه در آن ریزمهارت ها و ســهم ها مشــخص شوند. 
براي مثال، وقتي شما مي گویید به موضوعات ارزشي بپردازید 
این یك مطالبه اســت اما اگر روزي خواستید آن را اجرا كنید، 
باید ماكروپلن داشــته باشید. نوشتن هم از این جنس است. ما 

در فاز ماكروپلن هستیم.
لذا شــما در هر كتابي كه وارد شوید، فعالیت ها و مطالباتي از 
دانش آموز مي بینید كه مربوط به موضوع نگارش هســت یا نه، 
اما اینكه آیا برنامة جامعي در این زمینه هست باید بگویم خیر. 

این در فاز بعدي است.
البته الان بــراي ورود به این بخش نمي شــود بازة زماني 
تعیین كرد. چیزي كه اكنون به آن رسیده ایم و وجود دارد، 
در برنامة درســي حوزة تربیت و یادگیري زبان ادب فارسي 
اســت كه در آن به موضوع نوشتن، به صورت برنامه اي توجه 
شده اســت؛ یعني مهارت ها و مفاهیم اساسي در این زمینه 
مكتوب  شده اند و در نقشة كلان، اجزا و جغرافیاي یادگیري 
نوشته شده اســت. در این برنامه تمام مهارت هاي چهارگانه 
از جمله نوشــتن طراحي شــده اند. آنچه باید بعدها طراحي 
شود، ماكروپلن نوشــتن دربارة دروس حامل است نه عامل. 
مي دانید ما دو نوع درس داریم؛ كتاب هاي نگارش درس هاي 
عامل ما هستند و سایر كتاب ها، دروس حامل. تعیین كردن 
ســهم دروس حامل ماكروپلن ماست. عرض كردم هم اكنون 
ما در حال مطالبه از گروه ها هســتیم و ان شاءالله وارد برنامة 

جامع هم خواهیم شد.
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